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 حقوق بشر جهانشمول است و بس
 از حسين باقرزاده

اين عنوان يك ,  اجازه بدهيد عرض كنم كه من از انتخاب عنوان صريح گفتارم معذرت نميخواهمابتدائاً
واقعيتي كه من برآنم تا در اين گفتار آن را روشن . و بلكه بيان يك واقعيت است, پيشنهاد يا عقيده نيست

و هر استثنايي كه به آن افزوده شود نتيجه اي جز سلب , يتواند جهانشمول باشدكه حقوق بشر فقط م. كنم
.ماهيت آن ندارد  

اصل , ولي. رعايت و محافظت از حقوق بشر نقشي اساسي در حركت بسوي جامعه مدني ايفا ميكنند
 بر دو مبنا اين ايرادها. جهانشمولي حقوق بشر بصورت افزاينده اي در جهان سوم مورد ايراد قرار ميگيرد

حقوق بشر فقط ميتواند نسبي . اين كه چيزي بنام حقوق بشر مطلق وجود ندارد, يكي. استوار شده است
مدعيان اين نظر برآنند كه اجراي . اقتصادي  و سياسي جامعه_نسبي بر مبناي درجه رشد اجتماعي, باشد

 اين آزادي بصورت مسئولانه استفاده اصلي مانند آزادي بيان در جامعه اي كه تا آن جا رشد نيافته تا از
تفاوتهاي فرهنگي است كه به گفته اين مدعيان بايد , دوم . نتيجه اي جز هرج و مرج نخواهد داشت, كند

تحميل حقوق بشر , به استدلال اين مدعيان, وگرنه. در ارزيابي حقوق بشر مورد توجه قرار گيرد
.م فرهنگي نخواهد بودجهانشمول به فرهنگهاي ديگر چيزي جز امپرياليز  

يعني مفهوم نسبيت حقوق بشر و رابطه بين فرهنگ و حقوق بشر و , من به اين دو مسئله, در اين گفتار
تعاطي يا اشتراكات آنها ميپردازم تا ببنيم كجا حيطه فعاليت حقوق بشري پايان ميپذيرد و دخالت فرهنگي 

 چگونه از نسبيت گرايي و تفاوتهاي فرهنگي بعنوان هم چنين به اين نكته خواهيم پرداخت كه. آغاز ميشود
را اصل جهانشمولي حقوق چو , پوششي براي گسترش بي عدالتي و نابرابري در جهان سوم استفاده ميشود

من به زمينه هاي , در پرداخت به اين دو مسئله. بشر براي رشد و تعالي هر فرهنگي ضرورت اساسي دارد
و چه كسي ميتواند مدعي , چگونگي پيدايش آنها, )امروز ميشناسيمبنوعي كه ( تاريخي حقوق بشر 

من حرفي در مورد مباني فلسفي , همچنين. اينها موضوع سخن من نيست. كاري ندارم, آنها باشد" مالكيت"
وجود دارد يا همه آنها از طريق قراردادها و " طبيعي" حقوق بشر ندارم كه آيا مثلاَ چيزي بنام حقوق بشر 

 نظر از پايه اين حقوق و خواستگاه صرف, سخن من اين است كه . ميشونداي اجتماعي تعريف توافقه
, اگر حقي بعنوان يك حق بشري شناخته ميشود. از يك نوع بشمار ميايند, در سلسله انواع , اجتماعي شان

آدميان را به و , نسبيت گرايي اين اصل را منكر ميشود. آن حق به يك اندازه به همه آدميان تعلق دارد
, يعني, حقوق بشر را به آن دسته كه آدم ميشناسد, آدميان و فروآدميان طبقه بندي ميكند و بعد
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در حاليكه . آدم كامل نيستند, سايران. تفويض ميكند, مقامات حاكم و امتيازداران اجتماعي, قدرتمندان
آنان در عين حال , بهره بجويند, محدوديتيتقريباَ بدون هيچگونه , دسته اول ميتوانند از همه آزاديهاي اوليه
.نيز تعيين كنند_ فرو آدميان_ ميتوانند حدود آزاديها را براي ديگران  

يعني , نسبيت گرايي در واقع ميتواند يكي از بهترين بهانه ها را براي بدكار بردن حقوق بشر, به اين ترتيب
در حاليكه اين حقوق در انحصار جمعي انگشت . فراهم كند, همان بهانه اي كه براي توجيه آن بكار ميرود

همين انگشت شماران بخود يكسويه حق ميدهند كه با استفاده  از قدرت و اختيارات بيش از . شما در ميايد
يعني نمونه فاحشي از بدكاربردن اين . يهاي اوليه ساير مردم را تعيين و تجديد كننددحد خود دامنه آزا

نه تنها فعاليت سياسي تحت كنترل درميايد و آزادي بيان سياسي , ه در اين جوامعآزاديها  از اين رو است ك
مقامات . بلكه حتي تشكيلات غيرسياسي مانند گروههاي حقوق بشري نيز منع ميشوند, نامجاز اعلام ميگردد

د كه ديگر آزادي بيان را سركوب ميكنند بلكه حتي اجازه نميدهن, نه تنها بنام نسبيت گرايي, در اين جوامع
آنان حتي تعيين حد آزاديها را در انحصار خود قرار , مردم درباره همين موضوع سخن بگويند يعني

.هيئت داوري و مجري حكم عمل ميكنند, قاضي, دادستان, خود در آن واحد بعنوان قانونگذار. ميدهند  
وه انسان و فروانسان نسبيت گرايي چيزي جز بيان يك طبقه بندي جديد انساني به دو گر, در مجموع

نسبيت گرايي به يك اقليت ممتاز حقوقي بمراتب وسيعتر از آنچه كه سزاوار آنند اعطا ميكند و به . نيست
نسبيت , در همين حال. آنان اجازه ميدهد كه از اين حقوق تقريباَ بدون هيچ حدو مرزي سوءاستفاده كند

اين طبقه بندي هيچ ربطي به هوش و . م ميكندگرايي اكثريت وسيع مردم را از حقوق اوليه خود محرو
بسياري از اقليت ممتاز با سوءاستفاده از اين . سواد يا توانايي مردم به استفاده مسئولانه از اين حقوق ندارد

فكراني كه بخود جرات دهند  نظريه نسبيت گرايان را به ولانه عمل ميكنند در حاليكه روشنحقوق نامسئ
.تعقيب قانوني يا سركوب سياسي ميشوند, ار سانسورگرفت, زير سوال ببرند  

هر محدوديتي كه به بهانه نسبيت , در غير اين صورت. حقوق بشر به همه آدميان تعلق ميگيرد: خلاصه كنم
حقوق . نتيجه اي جز سركوب و بي عدالتي نخواهد داشت, گرايي در اجراي اين حقوق بكار گرفته شود

.شدبشر تنها ميتوان جهانشمول با  
اين مسئله مبتني بر اين . يعني تفاوتهاي فرهنگي بپردازم, حال اجازه دهيد كه به مسئله مورد بحث دوم

و اين تفاوتها به , واقعيت است كه تفاوتهاي فرهنگي عمده اي در جوامع مختلف در سطح جهان وجود دارد
بنابراين . مجموعه ارزشي نيستحقوق بشر نيز چيزي جز يك , علاوه بر اين. تفاوتهاي ارزشي منجر ميشود

ما , و در نتيجه, كاملاَ محتمل است كه اين ارزشها با هم در تعارض قرار گيرند, به نظر مدعيان اين تز, 
بلكه بايد به فرهنگ محلي يك جامعه احترام . نبايستي بر اجراي جهانشمول حقوق بشر اصرار ورزيم

.ا متناسب با فرهنگ خود بازتعريف كندگذاشت و اجازه داد كه هر جامعه اي حقوق بشر ر  
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بوضوح فرهنگي , يك دسته, بايد توجه كرد كه ما اصولا با دو دسته مجموعه ارزشي در اين جا مواجهيم
فرهنگي يك جامعه محيطي فراهم مياورد كه , رفتار پذيرا و اخلاقيات شخصي, مانند آداب اجتماعي. است

ممكن , با دو نسل مختلف, فرهنگ در دو جامعه. و توسعه يابددر آن روابط اجتماعي بتواند شكل بگيرد 
بعضي از , فرهنگ هميشه در حالت انعطاف است و در هر لحظه از زمان, مهمتر از اين. است متفاوت باشد

وقتي يك عنصر فرهنگي حالت غالب را . عناصر فرهنگي در حال زوالند و عناصر جديدي گسترش مييابند
آن را زير سوال , با تحمل خطر, يا ميتواند, ن را بپذيرد و با جماعات همرنگ شودآدمي ميتواند آ, دارد

. در هيچ شرايطي نميتوان كسي را به همرنگي با جماعت اجبار كرد, در هر صورت. ببرد و يا آن را رد كند
اي دقيقاَ ضد يعني پديده . ما ديگر نه با يك مسئله فرهنگي و بلكه تحميل روبرو هستيم, اجبار كه بكار آمد

ان ورت ابزاري بسود يك اقليت و به زينبايد اجازه داد كه از ارزشهاي فرهنگي بص, فرهنگي از سوي ديگر
مقولات اخير به روابط قدرت . يا براي تحميل خواست برخي بر ديگران سوءاستفاده شود, اكثريت جامعه

جايي كه دسته دوم . جامعه باشندو سياسيت برميگردند و بايد موضوع وفاق يا كنترل دمكراتيك در 
و بنابر اين ابر فرهنگي , بنابر تعريف مقولات انسان, حقوق بشر. مطرح ميشود, يعني حقوق بشر, ارزشها

ولي وقتي يك حق بشري . قبلاَ گفتم كه ما ميتوانيم حقي را بعنوان يك حق بشري بشناسيم يا خير. اند
ما بايست آزاديهاي اوليه اي را كه در ,  بعنوان يك حداقلهم چنين گفتم كه. يعني فرافرهنگي است, است

اين حقوق , اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده بعنوان حقوق بشر بشناسيم زيرا نميتوان بدون ايجاد بي عدالتي 
اين حقوق سعي دارد . اين دسته از حقوق به رابطه قدرت در جامعه برميگردد. را از يك جامعه سلب كرد

اين حقوق كاري ندارد كه چه . كان انتخاب بدهد و نه اين كه انتخاب بهتر را تعريف كندكه به مردم ام
و بلكه چگونه اعضاي آن ) چيزي كه در حيطه فرهنگ است(است " بد"يا " خوب"چيز در يك جامعه 

ت كاملاَ بجا اس. اگر مردم جامعه اي رفتار خاصي را پسنديده اند. جامعه به انجام يك عمل دست ميزنند
در آن شركت كنند و " ميل خود" مشروط به اين كه افراد با , اگر جامعه بخواهد به آن رفتار ادامه دهد

ولي ميتواند ". اين رفتار بر شما حرام شده است" حقوق بشر نميگويد كه . كسي به انجام آن اجبار نشود
ا آنجا كه به فرهنگ ت". مبادا كسي را بخاطرحفظ ميراث فرهنگي خود بكاري واداريد"بگويد كه 
صورت " قربانيان ناداوطلب تجاوزاتي كه بنام فرهنگ"حقوق بشر براي اين است كه از حقوق , برميگردد

.ميگيرد دفاع كند  
و تعيين تكليف براي , بين كمك به مردم براي رشد و آزادي عمل از يك سو:  و اين اصل مطلب است
اگر از خارج , اما, دومي. موضوع حقوق بشر است, لياو. مرز ظريفي وجود دارد, ايشان از سوي ديگر

 فرهنگي ممكن است وجوهي در خود ره. راليسم فرهنگي استه مآبی و امپرد بيزي بينچ, جامعه باشد
ايگاه تاريخي جو هيچ فرهنگي نميتواند در مقولات , داشته باشد كه در فرهنگ ديگري ناپسند بشمار آيد
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ما , بعبارت ديگر. اين حق فقط ميتواند جهانشمول باشد, شري شناخته شدوقتي حقي بعنوان يك حق ب, آنها
ولي نميتوانيم بگوييم كه اين حق ميتواند , ا آن را رد كنيمي را بعنوان يك حق بشري بشناسيم يميتوانيم حق

اگر حق حيات , براي نمونه . در جامعه اي بعنوان يك حق بشري پذيرفته شود و در جامعه اي ديگر خير
به آن معتقديم و شما برخي از دلايل آن را بعداَ از دو همكار " گروه ايران حقوق بشر" همچنان كه ما در (

ديگر نميتوان گفت كه لغو مجازات اعدام در . بعنوان يك حق بشري شناخته شود) ديگر من خواهيد شنيد
ض كنيم كه ما روي يك دسته بنابراين اجازه دهيد فر. يك جامعه پذيرفتني است و در جامعه اي ديگر نه 

حقوق . چنين حقوقي وجود دارند. اين فرض البته بي پايه نيست. از حقوق بعنوان حقوق بشر توافق داريم 
يك خصوصيت اين حقوق آن است كه . بنياديني را كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده در نظر بگيريد

" جيره بندي"بلكه سلب اين حقوق نتيجه اي جز . ب كردهيچگاه نميتوان آنها را از همه افراد يك جامعه سل
لزم آن است كه تصويب و اجراي قانوني براي نفي آزاي بيان مست, في المثل. تبعيض آميز آنها ندارد

. از شمول كلي اين حكم مستثناء باشند) قانونگذاران و مميزان, مانند حكمرانان(گروههاي خاصي از جامعه 
اين حقوق را بدليل . انتخاب و غير آنها نيز صادق است, اجتماع, همين واقعيت در مورد آزادي هاي عقيده

حقوق . حقوق بنيادين بشر بشمار ميرونداينها . ماهيتشان هرگز نميتوان بصورت يكنواخت سلب كرد
اگر چه اين خاصيت حقوق بنيادين را . ديگري را نيز ميتوان بعنوان حقوق بشري تعريف كرد و پذيرفت

نسبيت . نسبيت گرايي و تفاوتهاي فرهنگي: اجازه دهيد به دو نكته مورد بحث برگردم. نداشته باشند
ي اينكه بدانند چگونه از آزادي خود استفاده كنند نياز به گرايان همواره استدلال ميكنند كه مردم برا

و , و معتقدند كه آزاديها حكم دارو را دارند آنها را بايد در اندازه هاي محدودي بمردم داد, آموزش دارند
بنظر نسبيت . وقتي كه آنها توانستند آن را هضم كنند و آمادگي پيدا كردند آزادي بيشتري به آنها داد

از اين طريق ميتوان اطمينان يافت كه از آزاديها سوءاستفاده نميشود و بافت اجتماع به خطر , گرايان
مورد توجه مستبدان در , به انواع مختلف آن , "دمكراسي ارشاد شده"با اين استدلال است كه ايده . نميافتد

. كشورهاي مختلف جهان قرار ميگيرد  
سخن ميگويند و " انتخاب آگاهانه"آنان از . ي خويش دارندنسبيت گرايان البته دلايل محكمي براي ادعا

تنها . ميتوانند فهرست درازي از نتايج سوء انتخاب ناآگاهانه براي شما رديف كنند و آنها درست ميگونيد
كافي است كه نظري به نتايج انتخابات در هر نقطه دنيا بيندازيم و ببينيم كه چگونه بسياري از مردم فريب 

توخالي و تبليغات نامزدهاي انتخاباتي را ميخورند و به كساني راي ميدهند كه برنامه ديگري جز وعده هاي 
ولي تنها نتيجه اي كه ميتوان تعيين كند كه من , آن چه كه در باور منتخبان رفته است براي خود دارند

 براي انتخاب خودم به اندازه كافي آگاهي دارم يا خير؟
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ه آگاهي ديگري را جبه هيچ عنوان كسي نميتواند در :  ه اساسي مطرح استيك مسئل, اين جا در واقع
و در حكم دخالت در حقوق ديگري بشمار ) سوبژكتيو( چنين تعريفي كاملاَ نظري . تعيين و تعريف كند

هيچ كس . با اين انتخاب در واقع ميگويد كه من ميدانم چه ميكنم. كسي اگر انتخابي را انجام ميدهد. ميرود
هيچ كس نميتواند حق انتخاب او را تحت , همينطور. گر نميتواند و نبايد او را به يك انتخاب وادارددي

.عنوان اينكه او نميداند چه ميكند از او بگيرد  
البته ممكن است آنان در . مردم بايد حق انتخاب داشته باشند, بعنوان يك حق بشري پايه اي, بنابراين

ولي اين حق آنان است كه ). زي كه ما در همه دمكراسي ها شاهد آن هستيمچي(انتخاب خود اشتباه كنند 
بهترين كاري . هيچ كس كه كمترين احترامي براي بشر قائل باشد نميتواند اين حق را نفي كند, اشتباه كنند

و مبارزه براي محيط مناسبي كه در , يعني كمك به بالابردن آگاهي عمومي. كه ميتوان كرد آموزش است
مردم , وقتي كه چنين محيطي فراهم شد, مانند تحقق آزادي بيان.  اين آموزش بتواند صورت بگيردآن

كه البته حق دارند ( با فرض اين كه نخواهند در ناآگاهي باقي بمانند . راههاي آموزش خود را مي يابند
).نخواهند  

هيچ درجه اي از آگاهي , ينطورهم. ميكنند دل سوزاند" نادرست"بيهوده است كه براي مردمي كه انتخاب 
شان " آگاهي"آگاهي نسبي است و مردم بسته به درجه افزايش . تعريف كرد" كافي"نيست كه بتوان آن را 

هيچ حد بالا . روي آورند)  و يا حتي به انتخاب پيشين خود( ممكن است از يك انتخاب به انتخاب ديگري 
رفتار محصول ناآگاهي است بسيار د كه نحوه اي ازممكن است مدعي ش. يا پاييني براي آگاهي نيست

اگر ما . بايد در اين صورت اجازه داد كه مردم در اين باره سخن گويند و آزادانه سخن گويند, خوب 
, بايد در اين صورت.  آزادي بيان و نه نفي آن باشيمجبايد نتيجتاَ مرو, نگران درجه بلوغ اجتماعي هستيم

محيطي كه مردم . آن اين گونه مسايل بتواند به گفتگو گذاشته شود مبارزه كردبراي ايجاد محيطي كه در 
, انتخابي كه بايد همواره به آن احترام گذاشته. بتوانند دلايل له و عليه را بشنوند و راه خود را انتخاب كنند

.قرار گرفته اند" آگاهي"صرف نظر از اين كه مردم در چه نقطه اي از منحني پيوسته   
به صورتي سخن " مردم"آنان از . نيز بسيار تكان دهنده است, ي كه نسبيت گرايان بكار ميگيرندزبان

هم چون كودك و مريض سخن " مردم"آنان از . ميگويند كه گويي خود نسبيت گرايان را شامل نميشود
 دارو و ,غي مردم را بسنجندحق ميدهند كه درجه نابال, س ديگريو نه به هيچ ك, يعني بخود. ميگويند

و تعيين كنند كه كي مردم ميتوانند , د و پيشرفت آنان را اندازه بگيرندشر, مقدار آن را مشخص كنند
آنان خود را ابر انسان و ابر مردم ميشناسند و براي خود حقوقي , بعبارت ديگر. نسخه بعدي خود را بگيرند

تمايز بين مردم و تمايز بين :  گرايي استو اين جوهر نسبيت. را قائل ميشوند كه از ساير مردم نفي ميكنند
نه اين است كه آنان حقوق خاصي را براي كل جامعه اي كه خود در آن ميزيند مناسب . حقوق مردم
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ميتوانند از , خود, آنان. بلكه اين حقوق را فقط براي ساير مردم در آن جامعه مناسب نميدانند, نميداند
خود را تافته جدابافته , آنان. استفاده كنند, ي از بدكاربرد آن ن نگرانوو بد, آزادي بيان تا حد كامل

.آنان بيش از ديگران انسانند, آدمياني با انسانيت باهوش بالاتر, ميشناسند  
. آنان حقوق بشر را حقوق بشر نميشناسند: اين جا است كه تمامي مبناي استدلال نسبيت گرايي فرو ميريزد

. به اين مفهوم كه آنها همه بشرند. اصل است كه انسانها موجوداتي برابرندمفهوم حقوق بشر مبتناي بر اين 
يا آداب و رفتار پذيرا و اخلاقيات شخصي مدعي برتري بر , زادگاه, صرفنظر از رنگ و نژاد, آدمها

و حقوق بشري , مردم بايد حق انتخاب داشته باشند, در هر فرهنگي, در عين حال. فرهنگ ديگري باشد
يا , خشونت, تحميل, خفقان, هيچ سنت فرهنگي هرگز نميتواند. ر واقع به همين اصل برميگرددپايه اي د

غربي , به اين كه يك فرهنگ شرقي است, اجبار افراد به اعمال ناخواسته را توجيه كند و اين موضوع
. هيچ ربطي ندارد, يا غير آن, پيشرفته است, بدي است, است  

, سادو, آدم خواري: ز سه فرهنگ كاملاَ مختلف را نام ببرممن سه مثال افراطي ا, بگذاريد
هر يك از اينها وجهي پذيرا در يك ) . قمه زني(و خود ضربه زني ) خودآزاري و يگر آزاري(مازوخيزم

هيچ مبلغ حقوق بشر هرگز نميتواند بخود اجازه دهد كه بنام . فرهنگ ولي ناپسند در ساير فرهنگها است
چنين كاري در حيطه عمل اصلاح طلبان فرهنگي . ا را نادرست يا ناپسند اعلام كندحقوق بشر اين رفتاره

يك , مبارزه ميكنند ولي, ه از درون يك جامع, است كه براي تغيير رفتارهاي اجتماعي با اخلاقيات شخصي
ب به براي اين حق هر فرد در هر جامعه كه بنام فرهنگ يا مذه, و بايد كه , مبارز حقوق بشري ميتواند

تفاوتهاي فرهنگي فقط ميتوانند توضيح دهند كه چه رفتاري در . رفتاري ناخواسته مجبور نشود پيكار كند
ولي آنها هرگز نميتوانند تحميل يك رفتار را بر فردي ناخواسته . يك جامعه پذيرفتني يا ناپذيرفتني است

!توجيه كنند و اين جهاني است  
استفاده , از سوي ديگر. يك جامعه تحميل شود ديگر فرهنگي نيستيك رفتار فرهنگي وقتي به شهروندان 

از ارزشهاي فرهنگي يك جامعه به عنوان معياري براي تقبيح يك رفتار در جامعه اي ديگر يك فعاليت 
يك مبارز حقوق بشري بصورت جهانشمولي عليه اولي مبارزه ميكند و از دومي خود . حقوق بشري نيست

ويد كه مردم يك جامعه بايد در انتخاب و گسرتش فرهنگ خود آزاد باشند و شركت او ميگ. را بازميدارد
باشد او ميگويد كه مردم بايد مجاز باشند , يعني دقيقاَ فرهنگي, در يك عمل فرهنگي بايد كاملاَ داوطلبانه

 يك اين در حيطه كار. كه موضوعات فرهنگي را ارزيابي كنند و در مورد آن حق انتخاب داشته باشند
بلكه او بايد براي ايجاد . مبارز حقوق بشري نيست كه از خراج يك جامعه وارد اين تعاطي فرهنگي شود

محيطي بكوشد كه در آن مسائل فرهنگي بتواند مرود گفتگو قرار گيرد و مردميكه استدلالهاي له و عليه را 
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رزاتي البته ميتوانند به محتواي بحث ساير گروهها مبا, در چنين محيطي. ميشنوند انتخاب خود را انجام دهند
.نيز وارد شوند  

ت بين يك گروه حقوق بشري و گروه ديگري كه به اوتف, اين جا. مثال حجاب در ايران را در نظر بگيريم
حقوق بشري نيست كه بگويد اين در حيطه كار يك گروه . مبارزه فرهنگي مشغول است روشن ميشود

. او بايد بتواند از اين حق استفاده كند, خواهد حجاب داشته باشداگر زني مي. ب يا بد استحجاب خو
او به لحاظ عقيدتي به , هم چنان كه يك فمينيست استدلال خواهد كرد, صرف نظر از اين كه ممكن است

, و يا نوعي الزام اجتماعي او را به اين كار بكشاند, به دلائل فرهنگي چنان بارآمده باشد, آن وابسته باشد
اينجا , اعضاي خانواده و غير آن, همسر, دولت, از هر سو كه باشد, گر حجاب به او تحميل شودولي ا

بنابراين مسئله آن . و از حقوق او براي خودداري از حجاب بايد دفاع كرد, مسئله حقوق بشري خواهد شد
ن به انجام آن و بلكه آيا يك انسا). به هر تعريف( نيست كه يك وجه فرهنگي يك جامعه خوب است يا بد

.مجبور شده است يا خير  
. اين حقوق اساسي از انسانيت انسان برميخيزند. يعني دقيقاَ جهاني. فرافرهنگي است, بنابراين, حقوق بشر

هر _ اين حقوق در واقع مايه اصلي رشد و تعالي فرهنگ, بعكس. آنها با هيچ فرهنگي در تعارض نيستند
حقوق بشري شهروندان خود را سركوب , اي نميتواند بنام فرهنگهيچ جامعه . بشمار ميروند_ فرهنگي

.و بنابراين ضد فرهنگي است, چنين كاري ضد انسان. كند   
هيچ كدام نميتوانند محدوديتي براي جهانشمولي , نه نسبيت گرايي و نه تفاوتهاي فرهنگي: نتيجه گيري كنم

ايي چيزي جز بيان دسته بندي انسانها در يك نسبيت گر. اجراي حقوق بشر براي همه انسانها ايجاد كنند
تحميل ارزشهاي فرهنگي يك جامعه به يك جامعه ديگر ميتواند نمادي . جامعه به انسان و فروانسان نيست

گفتن اين كه مردم يك جامعه بخاطر خصوصيات فرهنگي شان ,از سوي دگر. از امپرياليزم فرهنگي باشد
و استفاده از . خوردار شوند ميتواند نمادي از نژادگرايي باشدنميتوانند از ارزشهاي حقوق بشري بر

نمونه فاحشي از , تفاوتهاي فرهنگي بصورت بهانه اي براي تحميل تمايلات بخشي از جامعه بر سايران
.و بس, حقوق بشر جهانشمول است. بدكاربرد فرهنگ به نفع يك اقليت و به زبان اكثريت است  

  
 برگرفته شده از ارگان 

  .گزاره, ري جامعه رفاع از حقوق بشرخب
  
 
 

 
 


